
دعای مادر یتیم ها 
بدرقه پهلوان

امــروز تهرانگردی ما حال و هــوای دیگه ای 
داشــت توی دعوتنامــه گفته بــودن مکان 
بازدید: قبرستان امامزاده عبدالله)ع( شهرری؛ 
وقتی به درِ قبرســتان قدیمی رسیدیم قبل 
از ورود به حیاط امامــزاده؛ صفحاتی از تاریخ 
کشــورمون برایمان رقم خورد! سمت راست 
مقبره اســماعیل خــان صولت الدوله ایلخان 
قشــقایی و ســمت چپ تیمور تاش دو نفر با 
عملکرد کاملا متفــاوت!... نوبت بازدید از قبر 
یکی از پهلوان های قدیمی شد سیدستون! به 
اسمش خیلی حساس شدم؛ اما قصه زندگی 
او جریان یک رود خروشــان و پر ماجرا بود. 
راهنما گفت کســی که در ایــن قبر خوابیده 
اسمش سیدابراهیم حسینی یکی از جوان های 
پرشرو شور تهران است سیدحسن رزاز پهلوان 
نامی ایران می رود سراغ پدرش و به پدر ابراهیم 
می گوید او را بفرست زورخانه پیش من پهلوان 
خوبی می شــود، و پدرش حرف سیدحســن 
را اطاعت می کند و پســرش رو بــه زورخانه 
می فرســتد. ابراهیم از زور بدنی خیلی خوبی 
برخوردار بود. سیدحسن هرچندوقت یک بار 
بعد از کشتی هایی که ابراهیم می گیرد وپیروز 
میدان می شود به او می گفت: سید؛ شدی ولی 
نشــدی!! و از کنارش عبور می کند. مدت ها 
همین کار را با سیدابراهیم انجام می داد یک 
روز ابراهیم عصبانی برمی گرد و می گوید: یعنی 
چی دائم به من می گویی: »شدی ولی نشدی« 
سیدحســن لبخنــدی می زند وبــه ابراهیم 
می گوید: کشتی گیر شدی ولی پهلوان نشدی! 
ابراهیم می گوید چرا؟! ســیدمی گوید: چون 
پهلوانی مرام دارد، اسیر دست و بدن و قدرتش 
نیســت و ازکنارش می گذرد. ســیدابراهیم 
خیلی از این موضوع ناراحت شــد، یک شب 
در ماه رمضان از کوچه ای عبور می کرد متوجه 
می شود سقف خانه فقیرانه زن بیوه و چند تا 
بچه یتیمش که روی یک ســتون سوار بوده 
در حال فرو ریختن هســت. یــک آن متوجه 
می شود ســتون شکسته شــده و سقف دارد 
روی زن و بچه ها پایین می آید با عجله می رود 
زیرسقف وســقف را با شــانه اش نگه می دارد 
و شــروع به فریاد کمک خواهــی می کند اما 
هیچ کس صــدای او رو نمی شــنود. نزدیک 
اذان صبح می شود رضا موذن محل با فانوس 
راهی مسجد شده بود که سیدابراهیم متوجه 
او می شود و از او کمک می خواهد مش رضا به 
سراغش می رود می بیند با درد و خستگی زیاد 
سقف خانه را، روی دوش گرفته، سیدابراهیم 
به سختی و با صدایی نالان می گوید: مشتی برو 
کمک بیار. مش رضا با عجله درِ خانه همسایه ها 
را می زند و آنها را برای کمک می آورد ســریع 
دســت به کار می شوند و ســتونی زیر سقف 
می گذارند و ســیدابراهیم را کــه دیگه نایی 
نداشت می برند در حمام محل وبه او رسیدگی 
می کنند سیدحســن می رود ســراغ ابراهیم 
وبــا لبخندی زیبا می گوید: ســید، شــدی. 
ســیدابراهیم که حالا به سیدستون معروف 
شــده، افتادگی شــانه اش را به همراه دعای 
مادر یتیم هــا که به او گفته بــود: من هیچی 
ندارم کــه تقدیمت کنم اما دعــا می کنم که 
جدت هواي تو را داشته باشد؛ همیشه همراه 
داشت. پهلوانی سیدابراهیم ارثی هست که از 
ورزش زورخانه نسل به نسل میان جوان تا پیر 
ایرانی به ودیعه گذاشته شده و پیر وجوان هم 

نمی شناسد چرا که پهلوانی یک مرام است.

 از حسن دولابی
 تا سید ستون

ســید حســن رزازی با چند فوت و فن، طبق 
معمول پشت شاگردش را به خاک مالید. آن 
شب حسن دولابی پس از کشتی با استادش با 
چهره ای ناراحت و غمگین آرام در کوچه های 
شهر قدم می زد و به حرف استادش سید حسن 
رزازی فکر می کرد. وقتی اراذل معروف منطقه 
یعنی ترابی را شکست داد استاد گفت: »شدی، 
ولی نشــدی« یعنی چه! این جمله چه معنی 

می دهد؟
ناگهان صدای مهیبی به گوش او رسید. سریع 
دوان دوان بــه طرف صدا رفت تــا ببیند چه 
اتفاقی افتاده اســت. صدای ریختن آوار بود، 
خانه ای کوچک که ستونش کج شده و در حال 
ریزش بــود. بدون فکر و بی تامــل، خودش را 
سریع زیر سقف برد و شانه اش را به عنوان ستون 
قرار داد تا ســقف روی کسی نریزد. ناسلامتی 
برای خودش ورزشکاری بود و هیکل و قدرت 
جسمانی بالایی داشت. برای کمک صدا می زد 
تا کسی بیاید و کاری انجام دهد، اما در ظلمات 
و تاریکی شب کسی صدای حسن را نمی شنید. 
با وجود این تســلیم نشد و تا ســپیده صبح 
مقاومت کرد و نگذاشت سقف روی سر یتیمان 
خراب شود. وقتی موذن با فانوس از کنار خانه 
رد شد و حسن دولابی را در آن وضعیت دید، 
سریع همسایه ها را خبر کرد تا به او کمک کنند.

پــس از این ماجرا، حســن دولابــی که یک 
شانه اش افتاده و کج شده بود، به »سیدستون« 

معروف شد و استادش گفت: حالا شدی.
شاید لات هایی که به قول خودشان یک کته راه 
می رفتند، می خواستند مانند سیدستون راه 

بروند و یاد او را زنده نگه دارند.

میترا آفریگانروایت  گردشگران
کارشناس ارشد فلسفه
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بازگشت به خویشتن در امامزاده عبدالله
همان ابتداي در که مي خواســتیم وارد 
امامزاده شویم، قبر 2شخصیت تاریخي 
بود؛ یکي تیمور تاش و دیگري صولت الدوله 
قشــقایي. درباره تیمور تاش که برخي 
معتقدند یکي از رذل ترین سیاستمداران تاریخ این دیار است، سخن بسیار است. او دست راست 
رضاخان و مشهور بود به تجاوز به زنان زیباروي شهر. برخي معتقدند ماجراي معشوقه شهریار 
کار این شخص بود. او استعاره مهمي است از تجاوز به فرهنگ و هویت این کشور. تیمور تاش 
دست رضاخان بود و رضاخان دست تمدن غرب، تمدن مستکبرین و دنیاطلبان عالم. ماجراي 
صولت الدوله قشقایي، معروف به سردار عشایر که به دست پهلوي ها کشته شد نیز اشاره به همین 
حقیقت دارد؛ اسماعیل خان قشقایي که وقتي سیدعبدالحسین مجتهد لاري حکم جهاد علیه 
انگلیسي ها را در جنوب داد، ایل قشقایي تصمیم به جهاد گرفت و صولت الدوله، فرمانده شجاع 
ایل قشقایي جریان استعمار جنگید و معلوم بود که چنین شخصیتي مورد غضب پهلوي ها خواهد 
بود و بالاخره توانستند به او سم بخورانند و او در حال نماز بر اثر سمي که به او خورانده بودند، 
جان داد. داستان ایل قشقایي و اساسا بلایي که رضاخان بر سر ایلات ایران آورد، خود یک قصه 
غم بار دیگر  در تاریخ این کشور است. ایل هاي ایران نقش جدي در ایجاد امنیت و دفاع از کشور 

از یک سو و خودکفایي اقتصادي کشور از سوي دیگر داشتند.

کشتن مردان ایل ها در سکوت خبري و رسانه اي 
در ایران با وضعي فجیع و ظالمانه را در میان برخي 
تصویرهایي که در کتاب هاي تاریخ ایران داده شده 
است، مي توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه ویلیام 
داگلاس آمریکایي در کتاب خودش نوشته: افسران 
رضاخان ســر جوانان لر را قطــع مي کردند و بعد 
سیني آهني گداخته شده اي را روي گردن بریده 
آنها مي گذاشتند تا جنازه چند قدم بدود، سپس 
بر ســر تعداد قدم هاي آنها شرط بندي مي کردند.

)کتاب سرزمین شگفت انگیز و مردمي مهربان و 
دوست داشتني/نوشته ویلیام او. داگلاس)قاضي 

دیوان عالي آمریکا( /صفحه175(
در جلسه رسمي مجلس سال 1320، توسط یکي 
از نمایندگان مجلس بیان شد که عشایر قشقایي 
و کهگیلویه و بختیاري نه تنها اموالشان غارت شد، 
بلکه دسته دســته از این طوایف را بدون محاکمه 
اعدام کرده اند. چندین دسته از عشایر کهگیلویه اي 
را که به هیچ عنواني در محاکم نتوانستند گناهي 
براي آنان پیدا کنند به نام قصد فرار کشتند. از طایفه 
بهمئي علاء الدیني کهگیلویه در یک روز 97نفر را 
کشتند که یک نفرشان 13ساله بود، 400نفر از این 
طایفه را در اهواز حبس کردند و قریب300 نفر آنها 
در زندان مردند یا نفله شدند. خوانین بویراحمد را با 
دادن وعده تامین جان و سوگند به تهران آوردند و 
به عنوان اینکه علیه مملکت قیام کرده اند، کشتند 
)کتاب تاریخ بیست ساله ایران/ نوشته حسین مکي / 
نماینده مجلس در زمان پهلوي/ جلد5/صفحه471(

این یک سیاست جدي رضاخاني بود که براي هجوم 
به فرهنگ ایران تصمیم گرفته بود این ابزار مهم 

قدرت کشور در آن دوران را نابود کند.
با خودت فکر مي کني چرا باید همان ابتداي ورود به 
امامزاده عبدالله این داستان ها را بشنوي؟ شاید براي 
آن است که اگر قرار است داخل امامزاده با فرهنگ 
این مردم آشنا شوي، بداني که دشمنان این کشور، 
اولا دشمن حاکمان و نظام اسلامي نیستند، آنها 
با کنار زدن مسئولان و ساختارهاي نظام اسلامي 
این مردم را رها نمي کنند. ماجراي حکومت پهلوي 
اول و دوم نشان مي دهد آنچه هدف گرفته بودند 
فرهنگ و هویت این مردم بود. تا مردم هویت خود 

را کنار نگذارند و کاملا وابسته هویتي به آنها نشوند، 
رهایشان نمي کنند.

و شــاید به همین دلیل همان در ابتداي ورود به 
امامزاده برایت این پرسش مهم مطرح مي شود که 
مگر این فرهنگ چه ویژگي هایي دارد که این گونه 
مورد غضب مســتکبران عالم است که این گونه با 
ســبعیت و خباثت و ظلم مي خواستند نابودش 

کنند؟ 
وارد امامزاده که مي شوي یک قبه است بالاي سر 
یک امامــزاده و حول آن قبــور آدم هاي مختلف؛ 
قبوري که هر کدام مي تواند نماد باشد. کاش مي شد 
قبرســتان ها را نه به سیاق ســبک توسعه غربي، 
بلکه براساس آموزه هاي دیني خود داخل شهر ها 
مي ساختیم تا پیش چشم مردم باشند. نگاه به قبور 
و قبرستان ها انسان ها را بیدار مي کند. ما را متوجه 
عالم دیگري مي کند که شاید در رفت وآمد زندگي 
فراموش مان شود. متوجه دارایي ها و عقبه هویتي و 
فرهنگي مان نیز مي شویم. حالا بیا فقط به همین 
شمایل کلي امامزاده بیندیشــیم. چرا مردم شهر 
قبرهایشان را حول امامزاده قرار داده اند؟ این یک 
عنصر مهم در هویت فرهنگي ایران است که مردم 
ایران هویــت توحیدي، معنوي و الهــي خود را با 
جمع شدن حول مردان الهي بروز و ظهور مي دادند. 
این یک هویت ولایي نهفته در فرهنگ مردم است 
که به شــکل هاي مختلف خود را نشان مي دهد. 
امامزاده ابوعبدالله حســین بن عبدالله از نوادگان 
امام سجاد علیه السلام است. )با 5واسطه( پدران او 
همگي از مبارزان با دستگاه ظلم عباسي بوده  و به 
ایران آمده اند. پدر ایشان عبدالله الابیض بن عباس 
نیز در قم ابتداي جاده ســاوه دفن شده و گنبد و 

بارگاهي دارد.
شهرري به دست همین علما رشــد و یک هویت 
ریشه دار شیعي پیدا کرد، والا در دوران بني امیه ري 
داراي مردمي متعصب و دور از تعالیم اهل بیت بود 
که حکومت وقت، این دیار را وجه المصالحه قتل امام 
حسین)ع( قرار داده بود، با حضور علماي تبیین گر 
شیعه مثل امامزاده حمزه، امامزاده عبدالله و خصوصا 
سیدالکریم عبدالعظیم حسني و دیگران این نقطه 

یک هویت ناب شیعي و توحیدي پیدا کرد.

این امامزاده به دستور نائب خاص امام عصر)عج( 
علي بن محمد سمري به این دیار مي آید. گویا در 
نقشه فرهنگي اهل بیت)ع(، شهرري مطمح نظر 
بوده. این خود نکته اي پر رمز و راز اســت در فهم 
هویت فرهنگي مردم ایران. همــه آنچه »حول« 
این امامزاده خواهي دید همان است که در »جان« 
همین امامزاده مي تواني بیابي. اول اتصالي توحیدي 
و معنــوي از طریق ارتباط با امامــان خلیفه خدا 
دوم ارتباط با مردم و کمک و خدمت براي رشــد 
همه جانبه آنها و ســوم روحیه سلحشوري آنها در 
مقابل دشمنان همین هویت ناب دیني. حالا حول 
امامزاده که بگردي با شنیدن داستان تک تک قبور 

همین حقیقت و هویت تفصیل مي یابد.
گوشه صحن سردابي است که در آنجا قبر مرحوم 
سیدعلي مفسر قرار دارد؛ سیدعلي حائري معروف 
به سیدعلي مفسر. به لحاظ سلوک و معرفت شاگرد 
ملاحســینقلي همداني و هم درس ســیداحمد 
کربلایي و به لحاظ دانش فقه و شــریعت شاگرد 
میرزا حسین شیرازي. او استاد آیت الله حق شناس 
و آیت الله زاهد است. همین موقعیت نشان مي دهد 
با چه شخصیتي طرف هســتیم. اینها ستون هاي 
معنوي این شــهرند که ولو گمنام در گوشــه اي 
آرمیده اند، اما نقش اساسي در فرهنگ و هویت این 
مردم دارند. جالب است که او در مقبره خانوادگي 
مرحوم صالحي و به درخواست و اصرار ایشان دفن 
شده است که این نشــان از علاقه مردم به او دارد. 
اساسا بحث از مکتب سلوکي عرفاي تهران از این 
جهت ارزشمند اســت که آن هویت دستگیري و 
خدمت به مردم که در همه اهل معرفت و معنویت 

وجود دارد در این نحله بسیار جدي تر است. 
از سرداب خانوادگي که خارج شوي در صحن، همان 
نزدیک، قبر تقي اراني است؛ مؤسس حزب توده در 
ایران. جالب است که احمد کسروي هنگامي که 
حکومت شاه او را زندان کرده بود، وکیل مدافع او بود. 
او ارتباط خوبي با احمد کسروي داشت. حضور او در 
آن نقطه این نکته را یادآوري مي کرد که فرهنگ و 
اندیشه این مردم توسط بازوان ترویج فرهنگ مادي 
نیز تحت تأثیر بود. اینکه این مردم این فرهنگ را 
نپذیرفتند، نکته درستي است، اما نمي توان از تأثیر 
آنها در هویت فرهنگي این مردم چشم بست. تلاش 
براي جدایي آن هویت عمیق و عریق این دیار از آن 
هویت معنوي به وسیله 2دست چپ و راست تمدن 
مدرن مــادي و مقاومت این مــردم در مقابل این 
تلاش، داستان چندصدساله اخیر را شکل مي دهد.

تقي اراني با بیماري تیفوس از دنیا رفت و در صحن 
امامزاده جماعت بسیاري بودند که در آن سال ها 
به دلیل همین بیماري تیفوس از دنیا رفته بودند. 
بیماري تیفوس به دســت مهاجران لهستاني در 
ابتداي دهه 20 وارد این کشور شــده بود. ایران با 
اینکه اعلام بي طرفي در جنگ هاي جهاني مي کرد، 
اما با این حال به ظلم تحت سیطره کشورهاي درگیر 
در جنگ قرار مي گرفت. جنــگ دنیاي مدرن که 
ربطي به جان این مردم نداشــت اما او به خود حق 
مي داد از داشته هاي این مردم ارتزاق کند. جماعت 
بسیاري به واسطه قحطي و بیماري هاي وارداتي 
ناشي از این جنگ در ایران به ظلم کشته شده بودند؛ 

ازجمله دکتر عبدالله حامدي، بنیانگذار واحد مدرن 
و علمي دامپزشکي در ایران و از بنیانگذاران مؤسسه 

تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي ایران.
همینطــور کــه در قبرســتان قــدم مي زنید 
شخصیت هاي مختلف و متفاوتي را مي بینید که 
برخي نماد فرهنگ این سرزمین هستند و برخي 
نماد هجوم دشــمن به آن. در همین قبرســتان 
تیمسار زاهدي، عامل کودتاي 28مرداد زیر خاک 
است و در همین قبرســتان، قبر ساده و معمولي 
علامه سیدجعفر شهیدي در کنار همسرش قرار 
دارد که نشانه علم و اندیشه در این سرزمین هستند 
یا آن ســو تر قبر مرحوم یدالله ســحابي قرار دارد 
مخالف حکومت اسلامی لکن مخالفی منصف به 
تعبیر رهبری. آن سو تر شــهداي واقعه 16آذر را 
مي توانید ببینید که نماد تقابل با استعمار و استکبار 
آمریکایي اند. همه شنیده ایم که اینها 3شهید بودند 
که روبه روي دانشگاه تهران به دلیل مخالفتشان با 
حاکمان ظالم غرب به شهادت رسیدند، اما جالب 
است که بدانیم زیر پاي آنها قبر خانمي است که او 
هم شهید آن واقعه بوده؛ یک خانم رهگذر که حامله 
بوده و در حال عبور، او هم تیر مي خورد و خودش 
و فرزندش شهید مي شوند و این گونه خود نشانه اي 
از مظلومیت این مردم مي شود. همانجا قبر پوران 
شریعت رضوي است؛ همسر مرحوم شریعتي. دیدن 
قبر او خاطرات مرحوم شریعتي را زنده مي کند به 
هر حال تجربه عقلانیت و اندیشه ورزي در این دیار 
را نمي توان نادیده انگاشــت و قبرستان امامزاده 
عبدالله این ضلع مهم از هویت ایراني را به او یادآوري 
مي کند. نه فقط در ساحت دانشگاه، بلکه در حوزه 
هنر، ورزش، خط و نقاشي نیز این تقابل را مي توان 

مشاهده کرد.
اگر کنار قبر عمادالکتاب سیفي قزویني بروید، 
داســتان جذاب حضور او در کمیته مجازات و 
اینکه مسئول نوشتن شب نامه هاي این کمیته 
بود را به خاطــر خواهید آورد. هــدف کمیته، 
کشتن هواداران انگلیس در ایران بود. او تلاش 
جدي کرد که اجازه ندهــد ادبیات ایران و خط 
فارسي توســط جریان رضاخاني منسوخ شود. 
از طرفی مجموعه »رســم الخط« را نوشت براي 
آنکه خطاطي را که یک هنر مخصوص طایفه اي 
خاص بود، عمومي کند. توجه او به فرهنگ ایرانی 
و مبارزه او و تلاش او بــراي مردمي کردن هنر 
همان 3ویژگي بود که در ابتداي ورود به امامزاده 
درباره اش اندیشــیده بودیم. معنویت عقلانی و 
جامع از یک ســو، خدمت و دستگیري از مردم 
از سوي دیگر و مبارزه با مهاجمان به این هویت 
نوراني 3ضلع اصلي این هویــت فرهنگي بود و 
البته به همین دلیل نیز اینطور فجیع مورد هجوم 

و ظلم غرب مادي و ایادي آن قرار گرفته بود.
آن سوي قبرستان باز قبر حســین قوللر آقاسي 
است؛ از بنیانگذاران نقاشي قهوه خانه اي؛ نقاشي 
که یک ســوي آن به عاشــورا و فرهنگ حماسي 
دیني مي رسید و ســوي دیگرش به حماسه هاي 
ایران موجود در شــاهنامه متصل مي شد؛ نقاشي 
که تلاش مي کرد از عنصر خیال اســتفاده کند و 
البته ویژگي اصلي آن مردمي بودنش بود؛ هنر را به 

کوي و برزن بردن و در میان مردم سخن از معنویت 
و حماسه گفتن. اینها همان عناصري بود که پیش 
از این نیز بیان شده بود و حالا در کنار هر قبري که 

مي رسیدید تکرارش را مي دیدید.
جالب است در میان مشاهیر مدفون در قبرستان 
به قبر ادیب پیشاوري برخورد مي کنید که مشهور 
است 4وزیر رضاشــاه هنگام فوتش زیر تابوتش را 
گرفته بودند. او هم از طایفه تصوف بوده است، اما 
میل جدي به آلمان ها پیــدا مي کند و مجموعه 
قصیده اي در وصف هیتلر و نازي ها دارد که دانستن 
این نکته نشان مي دهد چرا رضاخان به او تعظیم 
کرد و باز یادآوري مي کند که چه شد  رضا خان را 
که به راحتي بر سر این مردم قرار داده بودند، مثل 
آب خوردن برداشتند و پسرش را جانشین او کردند؛ 
چون تصمیم گرفت تسلیم آن ضلع غرب باشد که 
خودش مي خواست و همین میزان تمرد کافي بود 
که سرنگون شود. او باید تسلیم محض حاکمان و 
ابرقدرت هاي دوران خود مي بود. قصه پرغصه تسلیم 
و وادادگي مقابل فرهنگ غرب امري نیست که بتوان 
به سادگي از آن گذشت و این فقط زیبایي هویت ناب 
معنوي فرهنگ ایران است که چنین چالش جدي 
در مسیر مردم این دیار را قابل تحمل مي کند. کنار 
قبر سیدستون اگر رفته باشید، داستان جذاب او را 
خواهید شنید. پهلوان سیدحسن رزاز را که مربي او 
بود، تکه کلامش این بود که »شدي ولي نشدي« 

یعني ورزشکار شدي ولي پهلوان نشدي.
ورزش زورخانه اي عجیب است. از یک سوي دست 
مي دهد به هنر ایراني و هنــر را به کار مي گیرد و از 
سوي دیگر تواضع و خضوع مقابل مردم را یادآوري 
مي کند. از یک سوي ابزارهاي جنگ و حماسه را 
براي ورزش به خدمت مي گیرد؛ یعني تو را مهیاي 
نبرد مي کند و از یک سوي هویت معنوي و ایماني 
این فرهنگ ایراني را در خود به خدمت مي گیرد. 
قصه سیدستون یا همان ســیدابراهیم حسیني 
شنیدني است. او شب وقتي از زورخانه برمي گشت 
صداي مهیبي مي شنود و متوجه مي شود ستون 
خانه یک خانواده بي سرپرست در حال شکستن 
است؛ یک زن و چند کودک یتیم. شانه را زیر سقف 
مي دهد تا سقف خراب نشود و تا مردم مطلع شوند، 
چند ساعتي مي گذرد. مي گویند این گونه بود که 
به سیدستون معروف شد. بعد از آن واقعه پهلوان 
سیدحسن رزاز، استادش به او مي گوید فلاني دیگر 
»شدي« یعني پهلوان شدي. همه آن عناصر مهم 
هویتي فرهنگ ایراني را باز در همین ماجرا و داستان 

نیز مي توان مشاهده کرد.
ماجراي مصطفي دادکان هم شنیدني است. قبر 
او نیز در گوشه اي دیگر از این قبرستان پررمز و راز 
قرار دارد. او که اهل خلاف بود در داســتاني وقتي 
عقرب هاي داخل دیگ را مي بیند، مي گوید اف بر 
این دنیا و بازمي گردد. توبه مي کند. شاید حسن ختام 
گشتن در این قبرستان باید همین ماجرا مي بود. 
دیدن هویت ناب دیني ما که باید از آن ارتزاق کنیم و 
دیدن عقرب هاي دنیاپرست و مادي که به این هویت 

مشعشع و نوراني هجوم آورده اند، 
ما را بازگرداند بــه آن فرهنگ 
ناب توحیدی مردمی حماسی.

جایزه علامه در جیب نیازمندانیادی از یک ملی گرای ضد آمریکایی
روز به وقت ظهر رسیده است و حالا تیغ آفتاب در آسمان، خودی نشان 
می دهد. بازدیدکنندگان بعد از اقامه نماز و صرف ناهار، راهی مزار دکتر 

یدالله سحابی یکی دیگر از مشاهیر آرمیده در آرامستان می شوند

نصرالله حدادی، جمعیت را بالای مزار علامه دکتر سیدجعفر شهیدی متوقف 
می کند و می گوید:»این جا مزار بزرگمردی است که همه او را در پیوند با علم، 

ادبیات و فقه می شناسیم

مکث

قبرستان 
تیفوسی ها

قبرستان تیفوسی ها 
که مربوط به دهه 

20شمسی است در 
حیاط قدیمی آرامستان 

امامزاده عبدالله قرار 
دارد؛ قبرستانی مملو 
از قبوری که تنگ هم 

ردیف شده اند و عبارت 
»مرگ بر اثر تیفوس« 
روی سنگ بسیاری از 

آنها تراشیده شده است. 
برای دسترسی به این 
قسمت از آرامستان 

باید از چند پله و از میان 
نرده هایی فرسوده 
که در انتهای حیاط 

اصلی قرار گرفته اند، 
عبور کرد. شهیدی 
با نگاهی به اطراف 

می گوید:» اوایل دهه 
20و با وقوع جنگ 

جهانی دوم به رغم اعلام 
بی طرفی ایران، نیروهای 
انگلیس و شوروی وارد 
ایران شدند. مدتی بعد 
با آوارگی لهستانی ها و 
مهاجرت آنها به ایران 

به شرایط قحطی و 
کمبود مواد غذایی 

اضافه شد و از میان آن 
بیماری تیفوس همه گیر 

شد؛ بیماری ای که 
آن سال ها می گفتند 

سوغات فرنگی هاست و 
بساط شادی عید نوروز 
سال1322 تهرانی ها را 

برچید. 

پهلوانی که 
ستون شد

روایت پهلوان 
سیدابراهیم حسینی، 

شاگرد سیدحسن 
شجاعت )سیدحسن 

رزاز( هم شنیدنی ا ست.  
مزارش پشت آستان 
امامزاده قرار دارد. 

سیدمحمدموسوی، از 
قدیمی های شهرری 
تعریف می کند:» به 

2دلیل پهلوان ابراهیم 
یا همان سیدستون، 

به شهرت رسید. یک؛ 
به خاک زدن پشت 
یکی از اراذل مدعی 

محله و دیگری ماجرای 
نیمه شب یکی از 

شب های ماه رمضان... .«

توبه گنده لات 
خیام 

آخرین روایت، کنار 
آرامگاه حاج مصطفی 

دادکان بازگو 
می شود؛ روایتی 

که ریشه در مکتب 
امام حسین)ع( دارد. 
سیدمحمدموسوی در 

 این باره می گوید:
» مصطفی دادکان، یکی 
از لات های محله خیام 

در دوران پهلوی اول بود. 
بزن بهادری که سري 

نترس داشت و روزش را 
با دعوا به شب می رساند. 
به همین خاطر صدایش 

می کردند مصطفی 
دیوانه! البته مصطفی 

پادگان هم لقب 
داشت چون حدود 

9سال دوران خدمت 
سربازی اش به طول 

انجامید. سال ها گذشت 
تا اینکه بعد از بازگشت 

از سفر کربلا، آدم 
دیگری شد و هیئت 
محبان الزهرا)س( را 
راه انداخت. او همان 
لاتی بود که به خاطر 
شرارت هایش در 

هیئت های حسینی 
راهش نمی دادند اما بعد 
از سفر کربلا، یک شب 
یکی از بزرگان هیئت 

محل خوابی می بیند که 
در آن مصطفی دیوانه، 
نوکر خانه حسین)ع( 

شده بود. خوابی که نقل 
آن در بسیاری از منبرها 

شهرت دارد.« 

امیرحسین لیاقی، دانش آموزروایت گردشگران

روایتی متفاوت از دومین تور تهرانگردی مدرسه همشهری

شیخ علی مهدیانگزارش
استاد حوزه و کارشناس فرهنگی


